
  
  
  
  :از آرتور شلزينگر تا چارلز كراتهمر

 امريكادگرديسي مفهومي در سياست خارجي 
)2000-1945(  

  * دهشيار حسين
  چكيده 

. را گريزناپـذير سـاخت   امريكـا دگرگوني تئوريك در سياست خارجي  ،ريزي ديوار در قلب اروپادرهم فرو
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  مهمقد
دگرگوني در الگوهاي توزيع قـدرت كـه   
در بستر درهم فروريزي ديوارها در قلب اروپا 

ديــدگاه تئوريــك متفــاوتي را در  ،پديــد آمــد
 .حيـات داد  امريكـا رابطه با صحنه جهاني در 

مقاله اين است كه چـرا مبـاني   ال اصلي ؤس
تئوريك كه در طـي چهـار دهـه، حيـاتبخش     

ر تحـول  بودنـد، دچـا   امريكاسياست خارجي 
شدند؟ اينكه چرا ليبراليسم جاي خـود را بـه   

داد، به عنوان بازتاب تحولات  كاري نومحافظه
ي در طول پنج دهه گذشته الملل بيندروني و 

پس به ضـرورت  . بايد مورد واكاوي قرار گيرد
 شــرايط( واقعيــات حــاكم در گســتره گيتــي

، بــه جهــت نگــاه غيــر متعــارف )يالمللــ بــين
در هـم  (صـحنه جهـاني   بازيگران مطـرح در  
انـدازهاي  و به لزوم چشم) فروريزي كمونيسم

پيـروزي  ( ييامريكامتفاوت بينشي در جامعه 
بايستي در مقام مقايسـه بـا    مي) داري سرمايه

الملـل  گذشته درك متمـايزي از روابـط بـين   
فزاينـده بـين    تنيدگي به شـدت . شكل گيرد

اين سه ويژگي در ظاهر مجزا از يكديگر را به 
بسيار روشن است . اي مبرم بايد پذيرفتهگون

كه كشورها ديگـر در بطـن الگوهـاي سـنتي     
 ,Spykman) قدرت متعارف عمل نمي كننـد 

1942, p.461) .ــه ــه گون اي قــدرت نظــامي ب
سابقه در يك سوي آتلانتيك انباشت شده  بي

حجـم بودجـه تخصـيص داده شـده از      .است
چنان ميزاني برخودار است كه نـه تنهـا در   آن

بلكــه حتــي  ،ســابقه اســت بــيتــاريخ مــدرن 
بازيگران مطـرح هـم قـادر بـه      اي ازمجموعه

  . ورود به عرصه رقابت نيستند

ــار   ــامي در اختي ــوژي نظ ــت تكنول كيفي
اي است كه ظرفيـت  قدرت آتلانتيكي به گونه

هـاي  جنـگ «اي را براي مبـادرت بـه   فزاينده
و پيروزي در آنها بـه وجـود آورده    1»متعارف

حيطه اقتصاد، به روشني ايـن نكتـه   در  .است
هـاي جديـد اقتصـادي    محرز است كه قطـب 

ها از توان و كيفيـت  اين قطب .اند حيات يافته
برخودار هستند؛ به نحـوي كـه    ترازتقريباً هم

پـذير   سخن از برتري اقتصـادي عمـلاً امكـان   
تــرازي  برتــري نظــامي در كنــار هــم. نيســت

در هـاي قابـل توجـه    اقتصادي كـه از ويژگـي  
است و قرن نوين را متمايز از  المللنيروابط ب

ارچوب همـان  ه ـدر چ ،سـازد ها ميديگر قرن
ــت  ــگي اسـ ــتم هميشـ ــود   .سيسـ ــا وجـ بـ

فـردي كـه قابـل     بـه  هاي منحصـر  برجستگي
الملل اصلاً ، جوهره سيستم بينمشاهده است

البته شايان توجه . دچار دگرگوني نشده است
د آمده، است كه در سيستم دگرگوني به وجو

ــه و      ــين رفت ــي از ب ــام دوقطب ــه نظ ــرا ك چ
بنـدي متفـاوتي از قـدرت ظـاهر شـده       چينه

                                      
1. Conventional Wars 
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ــت ــكل   . اس ــامي ش ــادي هنگ ــوني بني دگرگ
 2»المللـي تغييـر سيسـتم بـين   «گيرد كه  مي

در سيســتم  تغييــر«شـكل بگيــرد نــه اينكـه   
  .(Waltz,2000.p.5)حاصل شود 3»الملل  بين

هاي بـازيگران  روشن است كه توانمندي
م تغيير كرده است و كشـورها در روي  سيست

طيف به معناي بسيط، جايگاهي متفـاوت بـا   
كننـد، ولـي   دوران جنگ سرد را تجربـه مـي  

براي اينكه سياست عوض شود و نوع متفاوتي 
 ،الملـل شـكل گيـرد   از سيستم در صحنه بين

دهنده سيستم  بايستي نخست اصل حياتمي
عوض شود و در كنـار آن عملكـرد بـازيگران    

با توجه به  .ها دگرگون شودصلي يعني دولتا
الملـل در  بر روابط بـين  4»اصل حاكم«اينكه 

گـرفتن   ها ثابت مانـده و بـا در نظـر    طي قرن
اينكه عملكرد بـازيگران اصـلي همچنـان بـه     

، بـه ايـن نتيجـه دسـت     هاسـت مانند گذشته
يابيم كه بستري كه تعامل در آن صـورت   مي
يعنـي   ،هميشـگي اسـت   گيرد به كيفيـت  مي

 ,Waltz, 1988)اسـت  » تداوم هرج و مـرج «

pp.615-628) .  البته توجه شود كه به دنبـال
فروپاشي نظام كمونيستي وارد دوره تـاريخي  

دهنــده  ، ولــي اصــل نظــمايــممتفــاوت شــده

                                      
2. Change of the International System 
3. Change in the International System 
4. Governing Principle  

الملل همچنان به ماننـد گذشـته    سيستم بين
  .است

الملـل  از قرن پـانزدهم كـه نظـام بـين     
تـاريخي كامـل را   پـنج دوره   ،مدرن پا گرفت

ايـم كـه آخـرين آن در سـال     گـر بـوده  نظاره
ــون وارد دوره   1991 ــيد و اكن ــان رس ــه پاي ب

 سـال  نخسـتين دوره كـه از  . ايـم  اي شده تازه
ــا  1400 ــيد   1559تـ ــول كشـ ــر «طـ عصـ

 1559 سـال  دوره دوم كه از .بود 5»سلاطين
. بـود 6» مذاهب عصر«به درازا كشيد 1648تا 

بــه  1789ا تــ 1638 ســال دوره ســوم كــه از
. نـام داشـت   7»حاكميت عصر« ،طول انجاميد

دوام  1917تـا   1789 سال دوره چهارم كه از
 گرايي بود و عصر پنجم كـه از عصر ملي ،آورد

ــا  1917 ســـال عصـــر « ،دوام آورد 1991تـ
ــدئولوژي ــد » اي ــده ش -,Luard, 1986)نامي

Chapter 2).  

در كنار تداوم واقعيات سيستمي شـاهد   
بازيگران به صـحنه جهـاني    نگاه غير متعارف

يابي بـه  از نظر بازيگران مطرح، دسـت . هستيم
پيروزي از طريـق برخـورد نظـامي بـين آنهـا      

پيـروزي سـخت گشـته    . بسيار دشـوار اسـت  
اين بدان معنا نيست كه جنگ منسـوخ  . است
چرا كه براي تحقق اين مهـم دو شـرط    ،شده

                                      
5. Age of Monarchs 
6. Age of Religions 
7. Age of Sovereignty 
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نخسـت بايـد    (Evera, 1998, p.6)لازم اسـت 
و دوم  8»ني غيرقابل تصور باشـد از نظر عقلا«

به (9».از نظر ماهوي تصور ناپذير باشد«اينكه 
لحاظ كيفيت تكنولوژي نظامي كـه بـازيگران   
ــه   مطــرح از آن برخــوردار هســتند، توســل ب

اي خشونت براي دستيابي به نيازها بـه گونـه  
احتمـال  ). شـود  رو مـي  گسترده با مـانع روبـه  

هــايي كــه ســلاح جنــگ بــزرگ بــين دولــت
اي دارنــــد بــــه صــــفر رســــيده  هســــته

پس واقعيـات   .(Mueller, 1989, p.240)است
 ,Waltz) 10»انگــاره ســوم«سيســتم يعنــي 

1988, p.627) آنچه به  اما ،همچنان برجاست
ــذيرش     ــيده، پ ــات بخش ــري حي ــول فك تح
هنجارهاي حـاكم از سـوي بـازيگران مطـرح     

قوانين براي سـلوك هسـتند   «هنجارها . است
براسـاس  . آورند به وجود مي كه استانداردها را
گـردد   ست كه رفتار تأييد مياين استانداردها
 ,Farber and Gown) ».شـود  و يـا نفـي مـي   

1995, p.145)  حركت هر چه بيشتر بازيگران
بزرگ به سوي همسويي هنجـاري منجـر بـه    

 11»توازن قوا«عدم توجه آنان به سازوكارهاي 
(Hechter, 1987,p.62)  ــا ــوازن«و يــ  تــ

ــد ــديريت  (Waltz, 1979) 12»تهدي ــراي م ب

                                      
8. Rationally Unthinkable  
9. Substantilly Unthinkable 
10. Third Image 
11. Balance of Power  
12. Balance of Threat  

توازن وحشـت،  . روابط بين خود گرديده است
. كندبر هر دو وجه سيستمي و خرد توجه مي

امروزه توجه بازيگران برتـر كمتـر بـه ميـزان     
قدرت ديگر بازيگران عمده و يا به توانـايي در  

گيري از قـدرت در اختيـار بلكـه بيشـتر     بهره
يـات آنـان   ها و در پـي آن ن  معطوف به ارزش

يـن نيـات   چرا كـه در تحليـل نهـايي ا   . است
خـواه  . دهنـد  هستند كه كنش را حيـات مـي  

ــه جنــگ ناشــي از   ــاره توســل ب تصــميم درب
خواست فعالانه و يـا تمايـل منفعلانـه باشـد،     

محققاً سـنجيده و   ،افتدهنگامي كه اتفاق مي
بــه . (Walt, 1987) »مبتنــي بــر نيــت اســت

 13»پراتـوري اغواهاي ام«همين روي سخن از 
(Luard, 1986, p.232)    در رابطه بـا عملكـرد

ــا ــه   امريكـ ــر بـ ــاني، منجـ ــحنه جهـ در صـ
هاي واكنشي به وسيله بازيگران برتـر   سياست

ايــن آگــاهي وجــود دارد كــه . نگشــته اســت
واكنش نشـان   دليلتوان يك دولت را به  نمي

ــرك  ــه مح ــيح    دادن ب ــتمي تقب ــاي سيس ه
جام شـد  آنچه ان. (Snyder, 2003, p.29)نمود

تهديد منافع حياتي ديگـر بـازيگران بـه نظـر     
ارچوب بــه تحليــل هــبلكــه در ايــن چ ،نيامــد

گرفته شد كه فرصت براي پيشرفت به وجـود  
هــا بهــره جســته   آمــد و از ايــن فرصــت  

عدم حركـت  . (Wohlforth, 1999, p.40)شد

                                      
13. Imperial Temptations 
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به سوي توازن به اين معناست كـه بـازيگران   
احساس امنيتي  هاي موجوديتي مطرح دغدغه

المللي به ويژه تمركز كنند و تحولات بيننمي
ــوي    ــك س ــامي را در ي ــدرت نظ ــترده ق گس
آتلانتيـــك تهديـــدي بـــراي خـــود تصـــور  

دلايل متعـددي بـراي نبـود ايـن     . نمايند نمي
اين تغيير . توان بر شمرد دغدغه اساسي را مي

نگاه به اين معنا نيست كه بازيگران به كاهش 
انـد، بلكـه   ردههـاي نظـامي اقـدام ك ـ   ظرفيت

معطوف به اين است كه افزايش فاحش قدرت 
به وسيله يك بازيگر بـرخلاف دوران گذشـته   

ــه ــه وجــود   خــود خودب ــد را ب احســاس تهدي
ها كـه صـرف داشـتن    منطق ليبرال. آورد نمي

كنــد، بلكــه نيــات قــدرت ايجــاد خطــر نمــي
گيـري آن را  دارندگان قدرت است كه جهـت 

اي بـزرگ بـه   هدهد، در بين قدرتحيات مي
شمول شدن بسياري از مفاهيم و  لحاظ جهان

از مطلوبيـت برخـودار    14»هنجارهاي ليبرال«
به همين سبب است كه با وجود . گشته است

الملل شـاهد تغييـر   تداوم ماهيت سيستم بين
  .نگاه هستيم

در چهارچوب ايـن واقعيـات اسـت كـه      
: فرضيه مقاله به شكل زير مطـرح مـي شـود   

 گــذاري بــر درك متفــاوت ازبيشــترين تأثير«
الملل را بايد دگرگـوني تئوريـك و   روابط بين

                                      
14. Liberal Norms 

با توجـه بـه اينكـه     ».دانست امريكانظري در 
تأثيرگذارترين بازيگر به ويژه از هنگـام   امريكا

ايد شود، بفروريختن ديوار برلين محسوب مي
از  امريكــاپــذيرفت كــه تغييــرات ارزشــي در 

. هميــــت فــــراوان برخــــوردار اســــت   ا
بايستي در محيط ارزشي گيرندگان مي يمتصم

ســازي دهــي، توجيــه و پيــاده  بــه شــكل 
هاي جهـاني اقـدام كننـد و بـه ايـن       سياست

جهت است كه بايد توجـه وافـر متوجـه ايـن     
هـايي در جامعـه   موضوع شود كـه چـه ارزش  

كـه  بـا در نظـر گـرفتن ايـن    . حاكميت دارنـد 
بـود   امريكاتراز دشمني به نام شوروي كه هم

وجود ندارد، سياست خارجي مبتني بـر   ديگر
گرايي صـرف كـه ويژگـي دوران پـس از     واقع

جنگ دوم بـود، ديگـر بـراي شـكل دادن بـه      
ايـن مهـم   . المللي مناسب نبوداستراتژي بين

ــع  ــرار گرفــت كــه واق ــورد توجــه ق گرايــي م
باشـد تـا بـه     15»بيـنش «بايستي همراه با  مي

پذيري شود اميد و امكان«حس  هوجود آورند
 »كه ماهيتاً مبتني بر حدس و گمان هسـتند 

(Lynn-Jonesi, 1998, p.167) .   همزمـان بـا
ــين ــي در   تحــولات ب ــولات ارزش ــي، تح الملل

 اجماع ليبرال. ، شفافيت و روشني يافتامريكا
ي و الملل ـ بـين  كه تأكيد بر اهميـت نهادهـاي  

به گسـيختگي گرفتـار    گرايي دارد،چندجانبه
كيـد بـر جنبــه   كـاري كـه تأ  محافظـه نو. آمـد 
گرايي هويت سياسي و اولويت منافع ملي  ملي

                                      
15. Vision 
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مشــروعيت  ،ي داردالمللــ بــين بــر ملاحظــات
از دو بعـد   امريكـا گرايي در ملي. فراوان يافت

اي بــر اعتقــاد و جنبــه. تشــكيل يافتــه اســت
هـا داراي  اي از ارزشرعايت كـردن مجموعـه  

ارتبــاط عقلانــي و تنيــدگي محتــوايي ماننــد 
، آزادي و دموكراسـي تأكيـد   16»گرايي قانون«

ــي ــوان    م ــه عن ــا ب ــه از آنه ــد ك ــرام «كن م
اين بعد داخلي . شود نام برده مي 17»ييامريكا
در كنـار ايـن تأكيـد نگـاه     . گرايـي اسـت  ملي

گرايـي اسـت و آن    متوجه بعـد بيرونـي ملـي   
هـا در  هـا و ارزش اينكه اين مفـاهيم، نگـرش  

صحنه جهاني مقبوليـت بيابنـد و بـه احتـرام     
. ه شوند كه به معناي الگـوبرداري اسـت  گرفت

سـازي   تلاش براي پياده(حال اين الگوبرداري 
هاي ذكر شـده بـه   ها و ارزشمفاهيم ، نگرش

توانـد از طريـق   مـي ) وسيله كشورهاي ديگـر 
پذيرش تعاملي باشد و يـا اينكـه برخاسـته از    

. ناپـــذير مطـــرح شـــود   پـــذيرش چـــاره 
م ارتقا از هنگا امريكااندازهاي بينشي در  چشم

اين كشور به يك بازيگر كليدي كـه از زمـان   
پايـــان دوران اســـتعمار كهـــن بـــه لحـــاظ 
رويدادهاي جنگ جهـاني دوم حيـات يافـت،    
تحولي بنياني را شـاهد بـوده كـه بـه شـدت      

المللـي و الزامـات داخلـي     متأثر از فضاي بين
آنچه در ايـن نوشـتار در نظـر اسـت و     . است

ترسـيم   ،تلاش بر تحليل و توصيف آن اسـت 

                                      
16. Constitutionalism 
17. American Creed  

ــت از  ــدرت «حركـ ــم قـ ــواز ليبراليسـ  18»نـ
(Kissinger, 1994, p.35) ســــوي  بــــه

  . است 19»نواز ايده«كاري محافظهنو
دوران جنـگ ســرد، ليبراليسـم را قالــب   

ــده   ــراي درك پدي ــي ب ــحنه  تعريف ــاي ص ه
ــين ــه    ب ــوني ب ــاخت و دوران هژم ــي س الملل

به تعريفي متفاوت طلب كرد كه  ضرورت نياز
ارچوبي كـه  هبل آن بود چكاري سممحافظهنو

يي بــراي تفســير و امريكــاگيرنــدگان تصـميم 
برنـد و  المللي به كار ميدرك رخدادهاي بين

هـاي  معيارهايي كه براساس آن بـه سياسـت  
 در دوران جنگ سرد بر ،دادندخود محتوا مي

ارچوب ه ـچ. هـاي ليبراليسـم بـود   لفـه ؤپايه م
بــرداري امــروزه زدوده از مفهــوم مــورد بهــره

هـا و  فـرض  پايه پيش رال مركز حياتي و برليب
تحـولي كيفـي در   . هاي تفوق اسـت استنباط

ها به وقوع پيوسته است كـه بـه   حيطه ارزش
 روشــني شــاهد دســتاوردهاي آن در صــحنه 

  . المللي هستيمبين

گرايـي  المللبين: مركز حياتي-1
  ليبرال 

در چهـار دهـه    امريكاحيات فرهنگي در 
شـدت متـأثر از چـپ     آغازين قرن بيستم بـه 

در پايـان قـرن نـوزدهم    . طيف سياسـي بـود  

                                      
18. Power Oriented Liberalism 
19. Idea Oriented Neoconservatism 
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شاهد انسجام نگرشي در حيـات روشـنفكرانه   
 20»پيشـرو «انـدازهاي   بوديم چـرا كـه چشـم   

. كننده قرار داشتند بودند كه در جايگاه تعيين
ولي چنين انسـجام نگرشـي در قـرن بيسـتم     

جبهه فرهنگي كه موسـوم بـه   . وجود نداشت
هـا، پيشـروها و   يبـرال چپ بـود متشـكل از ل  

هـا بـه ميانـه طيـف     ليبـرال . ها بودكمونيست
سياسي و كمونيست در موضع راديكال طيف 
. و پيشروها در حد فاصل اين دو قرار داشـتند 

با توجه به اينكه پيشروها به لحاظ نگاه مثبت 
هـا نزديـك    به انقلاب بلشويكي به كمونيسـت 

روشن است كه حيات روشـنفكري بـه    ،بودند
ها و نظراتي بود  اي ملموس متأثر از گروههگون

. كه دور از ميانه طيـف سياسـي قـرار داشـت    
تصويري كه از نفوذ كمونيست وجود داشـت،  
آنچنان قدرتمند بود كه منجر بـه سـلطه بـر    

. شـد  امريكاهاي حياتي زندگي فرهنگي  حوزه
تأثيرپذيري حيات فرهنگي و روشـنفكري از  «

دادن بـه يـك   ي قـاره و شـكل   اتفاقات فراسو
مثبــت نســبت بــه آنهــا و در مقابــل ارزيــابي 

هـا و نهادهـا و سـاختارهاي    تشديد نقد ارزش
 ,Hook, 1987)» گسـترده بـود  داخلي كاملاً 

p.136).  

                                      
20. Progressive 

هـا  اي كه بر پايه حاكميت ايده در جامعه
ها شكل گرفته بود، طبيعـي بـه نظـر    و ارزش

رسيد كه جامعه شوروي كـه بـا تكيـه بـر     مي
ها و تفكرات امكـان تحقـق   از آرمانوري بهره

يافته بود، به عنوان الگو براي در هم شكستن 
از . معضلات و مشـكلات داخلـي توجـه شـود    

نظر اينان تنها الگوهاي پياده شده در شوروي 
قادر به غلبه به مشكلات يك جامعه صـنعتي  

از  (Hollander, 1987, p.136) پيشـرفته بـود  
مشـروعيت و  هـا  اين منظر بود كه كمونيست

اعتبار تحليلي فراوانـي در حيـات فرهنگـي و    
هاي  فرض روشنفكري يافتند و معيارها و پيش

يي قـرار  امريكـا براي نقد جامعـه   آنان اساسي
 نيويــورك مركــز  (Purcell, 1973)گرفــت

فرهنگي و روشنفكرانه بود و بـه همـين روي   
ــت  ــوزه فعالي ــورك ح ــالج شــهر نيوي ــاي ك ه

 (Diggins, 1992) .گرفــت روشــنفكرانه قــرار

انـدازها  هـا و تطـابق چشـم   همسويي ديـدگاه 
منجر به مشروعيت و مقبوليت راديكاليسـم و  

هاي كمونيسم شد و موجب شد جايگاه ارزش
مســتحكمي نــزد روشــنفكران بــه دســت     

 .(Dorrien, 1993, pp.69-70)آوردند

ولي نزديكي شـوروي و آلمـان هيتلـري    
ــه    ــد ك ــگ دوم ســبب ش ــاز جن ــيش از آغ پ

ناكجـا  «ري كه از شوروي به عنوان يك تصوي
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ــي  ــاد اخلاق ــنفكر  21»آب ــاي روش ي و در فض
دچـار شـك و    ،قوام يافته بود امريكافرهنگي 

ــود  ــد ش ــاني دوم و  . تردي ــگ جه ــان جن پاي
و شوروي به عنـوان   امريكاگيري رقابت  شكل

كوشـش دو   مدافعان دو ايدئولوژي متعارض و
ــري در   ــاه رهب ــان كســب جايگ كشــور خواه

اني بــه ضــرورت نفــي شــوروي، صــحنه جهــ
ــم و چ ــكمونيس ــت  ه ــي تمامي ارچوب سياس

خودي را بـراي بـودن در موقعيـت و جايگـاه     
تأثيرگذاري بـر حيـات سياسـي، اقتصـادي و     

ــه  ــاعي جامعــ ــااجتمــ ــريامريكــ  يي، امــ
رهبـران شـوروي بـا    . ناپـذير سـاخت   اجتنـاب 

عملكرد خود در داخل در پيش از جنگ و بـا  
المللـي بـه   هاي خود در صـحنه بـين  سياست

ويژه اروپـاي خـاوري، ايـن بـاور را اسـتحكام      
. اندبخشيدند كه دموكراسي را هدف قرار داده

هاي داخلي و خارجي تداوم عدم نفي سياست
ها و پيشـروها در  شوروي به وسيله كمونيست

هـا راه  منجر به اين گشت كـه ليبـرال   امريكا
هـاي   خود را جـدا كننـد و بـه دفـاع از ارزش    

اين امـر سـبب   . و ليبرال بپردازند دموكراتيك
شد كه آنان در شكل دادن به كيفيت نقشـي  

بايد در صحنه جهاني بازي كنـد و   امريكاكه 
هايي را كه در داخل در پيش بگيـرد،   سياست

فرهنـگ ليبـرال   . حضوري فعال داشته باشند

                                      
21. Moral Utopia 

ــاك ــه پ ــد و  ب ــوق داده ش ــي س ــازي درون س
ــه ــد    جنب ــورد تأكي ــك آن م ــاي دموكراتي ه
  . تر قرار گرفت فراوان

ــپ   ــف چــ ــي در طيــ ــل ارزشــ گســ
هـا كـه اعتقـاد    ناپذير گشت و ليبـرال  اجتناب

گرايانـه از دموكراسـي   راسخ به تعريف انسـان 
، بـه گـروه غالـب در حيـات سياسـي      داشتند
ــا ــت  امريك ــتند و كمونيس ــديل گش ــا و تب ه

. پيشروها به طور كامل از صحنه خارج شـدند 
د كه تمـايز  ها اين نگاه را گسترش دادنليبرال

خواهي كه از  كيفي بين دموكراسي و تماميت
نظر آنان وجه مشخصه حاكميت در شـوروي  
بود، وجود دارد و به همين روي نياز به دفـاع  

هاي دموكراتيـك در مقـام   تري از ارزشوسيع
مقايســه بــا گذشــته نــه چنــدان دور اســت و 

تـر و توجيـه   كننـده  ايجـاب  دموكراسي برهان
اساساً فرهنـگ  . نيازمند استتري گرايانهواقع

 ,Bloom)ليبرال مرتبط به تاريخ مدرن اسـت 

1986, p.45) .ها به دنبال پايان جنـگ  ليبرال
هـاي  كاملاً در جبهه مبارزه با شوروي و ارزش

مــرتبط بــا ايــن كشــور قــرار گرفتنــد و      
خواهي اين كشـور را كـه بـه وسـيله      تماميت

هـاي  ها و ديگر گرايشپيشروها، سوسياليست
شـد، بـه بـاد انتقـاد     نمي كار نفيغير محافظه

ــد  ــيح آن پرداختن ــه تقب ــد و ب  شــديد گرفتن
(Niebuhri, 1945) .ها به ضرورت دفاع ليبرال
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از دموكراسي حتي در صورت لزوم با استفاده 
ــش      ــد و نق ــد كردن ــامي تأكي ــدرت نظ از ق
جنگجويان جنگ سرد را با آغوش بـاز پـذيرا   

طراحــي  در ايكننــدهشــدند و نقــش تعيــين
موسوم به سـند   - امريكاسياست امنيت ملي 

شوراي امنيـت ملـي كـه نقشـه راه در طـول      
 Fox)بـازي كردنـد   -دوران جنگ سرد گشت

and Niebuhr, 1985, p.228).  
هــاي ايــن ســند در واقــع بيــانگر گــزاره

بود كه مبنـاي سياسـت    نهادگرايي نئوليبرال
ها به مركـز  ليبرال. قرار گرفت امريكاخارجي 

قل حيات سياسي مبدل شدند كه در سـوي  ث
كـاران و در سـوي چـپ    راست آنان محافظـه 

را  امريكـا هايي قـرار داشـت كـه    آنان گرايش
. سـاخت  مسئول آغاز جنگ سرد قلمـداد مـي  

هر چنـد   22»مركز حياتي«ها به عنوان ليبرال
هـاي  ها و سياستكه ساختارها، نهادها، ارزش
ولي بـر   ،ددانستن حاكم بر جامعه را ناقص مي
آزاد در انتخـاب  «اين بـاور بودنـد كـه مـردم     

موجود و بيان نياز  هاياجحافاهداف، تقبيح 
 ,Nitz, 1995) ».بـه تغييـر و تحـول هسـتند    

p.93) ها براي رهبـري فكـري   آنچه به ليبرال
نزد جامعـه مشـروعيت بخشـيد، اسـتدلال و     

 امريكـا ارتقاء جايگاه . ا به مبارزه بودتأكيد آنه
كـرد كـه   ن رهبر جهان غرب طلب ميبه عنوا

                                      
22. Vital Center  

يك توجيه اخلاقي، يـك ضـرورت سياسـي و    
يك استدلال ارزشي براي مبارزه بـا شـوروي   

ــراهم شــود ــا، پيشــروها و سوسياليســت. ف ه
 ،كاران از ايفاي اين نقش عاجز بودنـد محافظه

ها فرصت را مغتنم شمردند و مركز ليبرال اما
  . حياتي را درست كردند

ــور ــد نيبهـــ ــوان  رينولـــ ــه عنـــ بـــ
توجيه اخلاقي مبارزه را  23»شناس يزدان«يك

جورج كنان بـه عنـوان   . حياتي دوباره بخشيد
عضو وزارت خارجه منطق سياسي مبـارزه بـا   

تـر اينكـه   شوروي را مطرح كرد و از همه مهم
آرتور شلزينگر به عنـوان يـك محقـق تـاريخ     

گونه  تاريخي مبارزه را اين –ضرورت فلسفي 
بايسـتي مبـارزه بـر عليـه     ميما «: مطرح كرد

كمونيسم و فاشيسم در سراسر جهان، مبارزه 
با خفقان و ركود در داخل كشور و مبـارزه بـا   

درون را وظيفه و تعهد خـود  غرور و فساد در 
 .(Schlesinger, 1948, p.401) »بـــدانيم

هاي ضد كمونيست در موقعيت مرجـع   ليبرال
 قـرار  امريكـا المللـي  در حيات داخلـي و بـين  

نگـرش  . گرفتند و اجماع ليبرال شكل گرفـت 
هــا بــه انديشــه    ضــد كمونيســت ليبــرال  

گيري تبـديل  كننده در ساختار تصميم تعيين
ها، در طي جنـگ سـرد، منطـق    شد و ليبرال
  .گرايي را حيات بخشيدندالمللارزشي بين

                                      
23. Theologian 
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ــاتي   ــود كــه مركــز حي ــدين ترتيــب ب ب
هـاي ضـد كمونيسـت    براساس نظريه ليبـرال 

گرايـي،  الملـل بـين  و با اعتقاد بهشكل گرفت 
هاي شوروي در نفي چپ در داخل و سياست

صحنه جهاني با اين استدلال كه ماهيت آنهـا  
و خطر مسـتقيم بـر عليـه     24»تماميت خواه«

از جايگـاه   امريكانزد جامعه  ،استدموكراسي 
مخالفت بـا   .و اعتبار خاصي برخوردار گشتند

ــت  ــتمامي ــت از دموكراس ــواهي و حماي ي، خ
هويت مركز حيـاتي گشـت و اجمـاع ليبـرال     

اجمـاع  . لفه شـكل گرفـت  ؤبراساس اين دو م
ــه در چ ــرال ك ــليب ــته ــا ارچوب آن سياس ه

بعد از كمتر از  ،شد طراحي، توجيه و پياده مي
چـالش آغـازين   . دو دهه به چالش گرفته شد

ماهيتي كاملاً تئوريك و فلسـفي داشـت و از   
ه بـه  جسـت ك ـ مبنايي ماركسيستي بهره مي
مخالفان مركـز  . شدت تحليلي ارتدوكسي بود

ــدگاه     ــن دي ــريح اي ــط و تش ــه بس ــاتي ب حي
ز نظر ارزشـي بـه هـيچ عنـوان     پرداختند كه ا

. را در جايگـاهي شـامخ قـرار داد    امريكانبايد 
اين كشور نسـبت بـه شـوروي از نقطـه نظـر      

اينكه به لحاظ حاكميت . فضيلتي برتر نيست
را بايد از نقطه  امريكاداري  دموكراسي سرمايه

تـر  اي متفاوت و ارجحنظر اخلاقي در منظومه
  . به سخره گرفته شد ،قرار داد

                                      
24. Totalitarian 

در كنار ايـن چـالش فلسـفي، تهـاجمي     
اري هم به كيفيـت و ماهيـت عملكـرد    ساخت

ايــن . در صــحنه جهــاني آغــاز گشــت امريكــا
پيش كشيده شد كه علت رويارويـايي  منطق 
ز جهـان  با شوروي نه به جهـت دفـاع ا   امريكا

راستاي ايـن اسـت كـه در رتبـه     آزاد بلكه در 
بتوانـد بـه اسـتثمار اقتصـادي      امريكانخست 

كشورهاي ديگر ادامـه دهـد و دوم اينكـه بـا     
مستمســك قــرار دادن مبــارزه بــا كمونيســم 

سياسـت  . مخالفت داخلي را خفه كندهرگونه 
 25»بـاز  امپرياليسـم در «ارچوب هدر چ امريكا

ــاني و   ــحنه جهـــ ــا«در صـــ توري ديكتـــ
. گيـرد در داخـل شـكل مـي    26»داري سرمايه

كـه تحليـل   گراي مركـز فعـال   منتقدين چپ
را اسـاس   امريكااقتصادي از سياست خارجي 

بودند، بر اين بـاور   هاي خود قرار دادهارزيابي
ايــده كــه پيشــرفت  پــاي فشــردند كــه ايــن

پـذير، مطلـوب و   امكان امريكااقتصادي آمرانه 
شـكل سياسـت   ضروري است، به سرعت بـه  

كلي كشور و مبتني بـر اقـدامات مشـخص و    
 ,Schlesinger, 1962)معين پياده شده است

p.256).  
گـرا بـا تأكيـد بـر ماهيـت      منتقدان چپ

امپرياليستي سياست خـارجي و بـر شـمردن    
هـاي سـاختاري، مـادي و ارزشـي در      كاستي

                                      
25. Open Door Imperialism 
26. Capitalist Dictatorship 
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، براي از بين بـردن فقـر،   امريكاجامعه داخل 
اي كـه بعـدها   در جامعهعدالتي نابرابري و بي

به نقد درآمـد، خواهـان   » امريكادو «در قالب 
اگـر  . گرايـي شـدند  الملـل محدوديت در بـين 

ــر پايــه   جنــاح راســت خواهــان انزواگرايــي ب
جلوگيري از آلودگي فرهنگي و جلـوگيري از  

بـه   امريكااز منابع اقتصادي  27»سواري آزاد«
وسيله كشـور ديگـر بودنـد، چـپ ارتـدوكس      

ــان ا ــه   خواه ــان دادن ب ــراي پاي ــي ب نزواگراي
بـه وسـيله    استثمار اقتصادي كشـوري ديگـر  

و توجه به داخـل بـراي از بـين بـردن      امريكا
  .بود امريكاهاي جامعه كاستي
موج دوم حمله به مركز حياتي و اجماع  

هـاي آن بـرخلاف   لفـه ؤليبرال برخاسـته از م 
موج نخست كه تحليلي تئوريك بود با توجـه  

بـه طـور روزمـره     امريكـا مـردم   آنچه براي به
شكل  )واقعيات حاكم بر جامعه(شدتجربه مي

نخســتين مــوج مخالفــت بــا اجمــاع . گرفــت
ليبرال كه براساس تحليل اقتصـادي بـود، در   

گر مركز حياتي با موج دوم چالش 1960دهه 
موج نخست كه چپ ارتدوكس . جايگزين شد

چـپ  . داد 28»چپ نوين«جاي خود را به  ،بود
داري حاكم بـر  اختار اقتصادي سرمايهنوين س
تقر در ، فرهنگ خردمحور اروپايي مس ـامريكا

ــا ــرل    امريك ــت كنت ــي تح ــاختار سياس و س
                                      

27. Free Ride 
28. New Left 

در ويتنام  امريكاداران را دليل دخالت سرمايه
از اين نظر، جنگ ويتنام به ايـن  . كردقلمداد 

دليل شـكل گرفـت كـه شـهروندان از حـوزه      
 ـاجتماعي دور شده ه وسـيله  اند و تصميمات ب

گرفتـه   29»نظـامي  -هاي صـنعتي  مجموعه«
ي بـه  گونـه نقش ـ بـدون اينكـه هـيچ    ،شودمي

در صحنه  امريكامداخله . شهروندان داده شود
پـذيرد كـه   جهاني تنهـا هنگـامي پايـان مـي    

  . هاي بنيادي در جامعه به وجود آيددگرگوني
جنگ سرد توجيه دارندگان قدرت بـراي  

گيـري   صـميم تداوم حضور خـود در جايگـاه ت  
 امريكاجنگ ويتنام و ناخشنودي مردم . ستا

از آن فضاي رواني مناسب را براي مشروعيت 
هــاي چــپ نــوين و بــه زيــر  يــافتن اســتدلال

ا و بنيادهــاي جامعــه هــپرســش بــردن ارزش
شـهر  «به عنوان الگـو و   امريكا. فراهم ساخت

حضـور ايـن    هكـه ضـرورت دهنـد    30»فروزان
جنگ جهـاني  كشور در صحنه جهاني پس از 

دوم بود و با توجه به سياست ايـن كشـور در   
ويتنام مشروعيت و تلألو خود را از دسـت داد  
و شــهروندان اعتمــاد خــود بــه دموكراســي و 

ــد  ــزل يافتن جنــگ . نهادهــاي حــاكم را متزل
ويتنام ايـن محـيط روانـي مناسـب بـراي پـا       

هاي چـپ  گرفتن و مشروعيت يافتن استدلال
هـاي  فاهيم و ارزشكه به شدت با مرا جديد 

                                      
29. Industrial – Military Complex 
30. Shining City 
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ــي ــا   مل ــراهم آورد ت ــود، ف ــالف ب ــه مخ گرايان
گرايي و ضديت با كمونيسـم را كـه   الملل بين

بخـش مركـز حيـاتي بـود بـه سـخره       هستي
فهم برسـند  بايد به اين  امريكامردم «. بگيرند

يي عوض نشـده  امريكاكه تا زماني كه جامعه 
تـوان انتظـار داشـت كـه سياسـت      نمي ،است

. (William, 1959, p.47) »ابدخارجي تغيير ي
دادن برخلاف چپ ارتدوكس كه با بهتر جلـوه 

ها و نيات شـوروي تـلاش در از بـين    سياست
بردن اجماع ليبرال و تضـعيف مركـز حيـاتي    

يت داشت، چـپ نـوين بـراي كسـب مشـروع     
ــه    ــام مقايس ــولاً در مق ــي اص ــاداخل و  امريك

بلكــه بــا هــدف قــرار دادن  ،شــوروي برنيامــد
جامعه از حقوق مدني گرفتـه تـا   هاي كاستي

وضعيت زنـدگي در مراكـز شـهرهاي بـزرگ،     
و  امريكاالمللي نشيني بينزمينه را براي عقب

در پي آن افزايش اعتبـار شـوروي در صـحنه    
آنچه چالش چپ نـوين را  . جهاني فراهم آورد

در مقام مقايسه بـا ارتـدوكس، وزن، تـأثير و    
 ـ بخشيدكوبندگي بيشتري  ود ، اين واقعيـت ب

كه نظرات آنان در داخل حزب دموكرات كـه  
ارچوب فلسـفي و  ه ـطرفداران و اعضاي آن چ

ــد، از   تئوريــك مركــز حيــاتي را بنيــان نهادن
. بودبرخوردار گشتهپژواك و پذيرش بيشتري 

را برخاسته از  امريكاها سياست ويتنامي چپ
هـاي حـاكم   غيرانساني بودن نهادهـا و ارزش 

دان درون حزبي به ساختند و منتق قلمداد مي
عدم پاسخگويي ساختار قدرت سياسي و عدم 

هـر دو در  . مشاركت شهروندان تأكيد داشتند
ت حيات در تمامي ابعاد آن تحليل نهايي كلي

به نقد گرفتند تا بتوانند دليلي بر  امريكارا در 
عملكرد اين كشور در ويتنام و ديگـر منـاطق   

ن در اي 31»نخوت قدرت«نظريه . جهان بيابند
  . ارچوب و تحليل حيات يافتهچ

موج سوم بود كه در پايان دهـه شصـت   
به روشني مشخص نمـود كـه مركـز حيـاتي     
ديگر ناتوان از شكل دادن به اجمـاع ضـروري   

هاي داخلـي و  براي حيات دادن به خط مشي
آنچـه ايـن مـوج را نقـش     . المللـي اسـت  بين

 ،كننده براي درهم فروريزي اجمـاع داد تعيين
د كــه فعــالين حــزب اساســي بــو ايــن نكتــه

مراتب حزبي بودند كه موج  دموكرات و سلسله
گرايش حـزب بـه دوري   . سوم را حيات دادند

از ميانه طيـف سياسـي و حركـت نهـايي بـه      
ــده    ــرين نماين ــا شكســت آخ ــپ ب ــوي چ س

هـاي جنـگ سـرد، هيـوبرت همفـري       ليبرال
و انتخاب جـورج   1968گرا در سال  الملل بين

حزب دمـوكرات  به وسيله  مك گاورن انزواگرا
، 32»به خانه برگـرد  امريكا«با شعار انتخاباتي 

موج سوم كـه از  . كامل گشت 1972در سال 
داخــل ســاختار سياســي شــكل گرفتــه بــود، 

                                      
31. Arrogance of Power 
32. Come Home America 
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آخرين ميخ را بر تابوت مركز حياتي كوبيـد و  
هـاي جنـگ سـرد از    ليبرال محوشدنموجب 

اينـان كـه اعتبـار    . گيري گشتحوزه تصميم
يي را در مبارزه با شـوروي و  مريكااهاي ارزش
يافتند، بـر ايـن بـاور    هاي متعارض ميانديشه

بودند كه تا آن هنگام كه روشـنايي در بـاقي   
بـر كمونيسـم يـا     امريكا(جهان گسترده شود 

ــود  ــروز شـ ــواهي پيـ آزادي و ) تماميـــت خـ
قادر به ادامـه حيـات    امريكاهاي سنتي  ارزش

  .(Lasch, 1968, p.51) خواهد بود
هاي جنـگ سـرد كـه بـه برتـري      لبرالي

اخلاقي در رابطه با كمونيسم و شـوروي بـاور   
داشتند، به جهـت جنـگ ويتنـام، مشـكلات     
اقتصــادي، تظــاهرات دانشــجويي و منازعــات 

هـايي  نژادي به يكباره به تمامي پـيش فـرض  
ارچوب آن مركـز حيـاتي را حيـات    هكه در چ

داده بودند، به شك و ترديد گرفتـار آمدنـد و   
المللـي را از  صلابت داخلـي و كارآمـدي بـين   

المللـي كـه   هـاي بـين  شكسـت . دست دادنـد 
هـاي  ويتنام نماد آن قرار گرفـت و نابسـاماني  

هـاي  هاي دانشجويي، صـف  داخلي كه ناآرامي
طولاني بنزين و برخوردهاي نژادي سمبل آن 

گيري ايـن   منجر به شكل ،شدندمحسوب مي
ت خارجي، باور شد كه در بين نخبگان سياس

مجاب شدگي پر دامنه در حـال رشـد وجـود    
دارد كه زور مشروعيت خود را از دسـت داده  

يي كـه در  خلأ .(Laqueur, 1975, p.48)است
دهه هفتاد به لحاظ درهـم فروريـزي اجمـاع    
ليبرال پيدا شده بود، نياز بـه حاكميـت نگـاه    

.  محسوس ساخته بودارزشي متفاوت را كاملاً
براي شكل دادن به يـك   ناپذيرضرورتي گريز

بـه   ،مركز ثقل كه جايگزين مركز حياتي شود
محيط اجتماعي بـه   .روشني احساس مي شد

شدت مستعد براي پيداش نظـرات و افـرادي   
در صـحنه   امريكـا براي بود كه تدبيري نوين 

چنين بود كـه  . المللي برپا كنندداخلي و بين
هايي كه وجه مشترك كاران و ليبرالمحافظه

پذيرش دموكراسي و آزادي كه گيرايي « آنان
را دارا  (Tucker, 1975, p.31)»ويلسوني قديم

كاران پاي به صـحنه  محافظهنوان نوبه ع ،بود
 ييامريكــا گذاشــتند و يــك اكثريــت جديــد

(Berger, 1976, p.27) را متجلي ساختند .  

: لحظـــه تـــك قطبـــي   -2
  كارگرايي محافظه الملل بين

ــين اين   ــاد در ع ــه هفت ــروج  ده ــه خ ك
يي را از ويتنـام شــاهد بــود،  امريكــانيروهـاي  

ورود واژگان نويني را نيـز بـه فرهنـگ لغـات     
كار بـه  محافظهواژه نو. گر گشتسياسي نظاره

وسيله مايكل هارينگتون براي نخستين بار به 
رزمان پيشين خود را بـه  كار گرفته شد تا هم
گـرا كوچـك   هـاي راسـت  عنوان سوسياليست

ژه، مفهومي كاملاً موهون را القـاء  اين وا. كند
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كـــرد و گـــرايش بـــه راســـت را تصـــويرگر 
هدف اين و  (Podhoretz, 1981, p.19)گشت

اين بود كه مخالفان سياسـي را تضـعيف    كار
 سازد؛ مخالفيني كه بيشتر آنان از اينكه ايـن 

ــند    ــوند ناخرســـ ــف شـــ ــه تعريـــ گونـــ
  .(Goldberg, 2003)بودند

يز كـــاران را متمـــامحافظـــهآنچـــه نـــو
اين واقعيت بود كه يك گروه ويژه  ،ساخت مي

هاي يكسـان نبودنـد و داراي مـرام،    با ويژگي
انداز فكري يكسـان محسـوب   پيشينه و چشم

گرديدند و آنچه كمتر كسي به آن توجـه  نمي
نـه   ه، اين نكته بود كه اينـان در آينـد  كردمي
 امريكاندان دور مرداني هستند كه سياست چ

. (Lipset, 1988, p.29)دسـازن  را دگرگون مـي 
 اين باور و ذهنيت تحليلي وجود نداشـت كـه  

 امريكـا روشنفكراني كـه در حاشـيه سياسـت    
كـاران بـه   علاقه به محافظهاند و بيقرار گرفته

لحاظ ماهيت آريستوكرات آنان و ناخشنود از 
ــوكرات ــه   دم ــا ب ــرايش آنه ــت گ ــه جه ــا ب ه

و مغازلـه بـا    33»سياسـت جديـد  «هاي  ارزش
هسـتند، در آسـتانه عـوض كـردن      كمونيسم

اينان براي حفظ . فضاي فكري جامعه هستند
فرهنــگ «ليبراليســم ســنتي، مبــارزه بــا    

ــم ــدرت در   34»متخاص ــال ق در داخــل و اعم
ــين  ــحنه ب ــد و ص ــا كردن ــي را تقاض در  الملل

                                      
33. New Politics 
34. Adversarial Culture 

ارچوب تئوريك بـه گسـترش و مقبوليـت    هچ
ــد  ــه آن پرداختن ــلات  . دادن ب ــفحات مج ص

كـاران  محافظهرات نوه نظبه ارائ 35»كامنتري«
پابليـــك «در حيطـــه سياســـت خـــارجي و 

اندازهاي فكـري   به ترسيم چشم 36»اينترست
هـاي داخلـي بـه    مباحث سياست يدر قلمرو

ــت  ــان اختصــاص ياف ــيله آن  ,Steinfels)وس

حاكميت يافتن منطق چپ نـوين در  . (1979
در  امريكـا هارچوب دادن به تحليل سياست چ

جهاني بـه طـور   ويتنام به طور ويژه و صحنه 
كـــلان در دهـــه شصـــت و ســـوق دادن    

هاي ليبرال مدرن به راديكـاليزم كـه    سياست
ــگ،   ــي آن تظــاهرات گســترده ضــد جن تجل

آميز براي مبارزه با نـابرابري  مبارزات خشونت
اغتشاشـات   (Hallidy, 1983, p.113)نـژادي، 

هــا و بــه زيــر دانشــجويي در ســطح دانشــگاه
يي مريكـا اهـاي  پرسش بردن نهادهـا و ارزش 

ــو محافظــه ــود، از نظــر ن ــه عنــوان ب كــاران ب
هاي فرهنگ متخاصم مطرح گرديدنـد   سمبل

مطرح شدن چـپ  . و مبارزه با آنها الزامي شد
ــزب     ــب در ح ــروه غال ــوان گ ــه عن ــرال ب ليب
دموكرات و توانايي فرهنگ متخاصم منجر به 

هاي  اين گشت كه مشروعيت بسياري از بنيان
به آنهـا نظريـه    ي كه با تكيهفكري و ساختار

يي پس از جنگ دوم شكل گرفتـه  امريكاقرن 
                                      

35. Commentary 
36. Public Interest 
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گسـتردگي فرهنـگ   . ال رودؤبه زيـر س ـ  ،بود
ــنفكران و    ــين روش ــژه در ب ــه وي ــم ب متخاص

كـه نهادهـاي    دش ـساز اين دانشگاهيان سبب
بي امـان از مشـروعيت   «اي اجتماعي به گونه

  .(Himmelstein, 1990, p.70) »تهي گردند
هـاي  ن، سياسـت كـارا از نظر نومحافظـه 

دولت كه به شدت متأثر از حاكميـت ارزشـي   
گيرنـدگان بـود،   چپ ليبرال در بـين تصـميم  

هـا در  هـا و برنامـه  باعث شده بـود كـه طـرح   
جهتي سوق يابنـد كـه بـه تضـعيف هـر چـه       

تر ميراث ليبراليسم و ارتقـاء نظـرات   گسترده
هـايي كـه   تئـوري . تماميت خواه منجـر شـود  

از  ،گرفتنـد ل مـي ها شـك براساس آن سياست
كـاران داراي جلـوه راديكـال    محافظـه نظر نـو 
ــپ ــه   چ ــاي جامع ــا نيازه ــارض ب ــرا در تع گ

ناتواني در ويتنام، منازعات . دموكراتيك بودند
آميز در رابطـه بـا   هاي خشونتنژادي، واكنش

ــدني و  ــلاحات مـ ــدهاياصـ ــي و  پيامـ منفـ
ناخواسته اصلاحات شـكل گرفتـه بـه وسـيله     

كاران بدين محافظهنظر نوليندون جانسون از 
حكومـت آگـاه نبـود كـه چـه      «دليل بود كه 

 ,Kristal)» كــاري را دارد انجــام مــي دهــد

1968, p.176).  
هاي مدني در دهه شصت چه در ناآرامي

ــه ــهري و درون   محوط ــگاهي، ش ــاي دانش ه
كنوانسيون حزب دموكرات به افرادي كـه در  

كار گشـتند و  محافظهدهه هفتاد موسوم به نو
بيشتر آنان خود را ليبـرال دمـوكرات قلمـداد    

ساختند، محرز نمود كه فرهنگ متخاصـم  مي
 (Moynihan, 1969, p.170) در داخل جامعه

ــب ــيني و عق ــانش ــاني   امريك ــحنه جه از ص
در . بايسـتي بـه چـالش مسـتقيم در آيـد      مي

حالي كه در دهه شصـت بسـياري بـه سـوي     
چپ گرايش يافتند و ميانه طيـف سياسـي را   

هـاي  ا كردند، كساني كه در دهه سي ايـده ره
چپي را شعار خود قرار داده بودند بـه دنبـال   

ــت  ــيح سياس ــايتقب ــفي« ه ــداوم هتص  37»م
ها ملحق شـده  استالين به جبهه تروتسكيست

گرايي ويلسوني را معيار مبـارزه بـا   بودند، ايده
ــد و     ــت نمودن ــوي روزول ــزي ق ــدرت مرك ق

ــوع محافظــه ــاري ن ــاك ــهامريك  يي موســوم ب
 ,Brennan)كاري را حيات بخشيدندنومحافظه

1995, p.131).  
جنبه آريستوكراتيك، انفعالي، طرفداري 
از حفظ وضع موجود، حمايت از تداوم نهادها 
و ساختارها هر چقدر هم ناكارآمـد، مخالفـت   
با دخالت دولت بدون توجـه بـه معضـلات در    

كـاري  هـاي محافظـه  حيات جامعه كه ويژگي
از اروپا بود، كاملاً به وسـيله  سنتي وارد شده 

آنـان  . كاران به دور انداختـه شـدند  نومحافظه
هـا را اساسـي   تحول را ضرورت حيات و ايـده 

                                      
37. Permanent Purge  
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بـه  . براي شكل دادن به تحولات بيان كردنـد 
كاران حمايـت  همين روي است كه نومحافظه

و  (Docrrien, 1998, p.56)از حقــوق مــدني
آنچـه  . آزادي مذهبي را الزامي مطرح نمودنـد 

كاران را به شدت در تاريخ سياسـي  محافظهنو
سازد، تأكيـد آنـان   متمايز مي امريكاري فك _

ــراي   ــر ضــرورت تنيــدگي ارزش و قــدرت ب ب
هـاي  آنان كه از حلقـه . باشدتحقق اهداف مي

روشنفكري نيويورك تا كريدورهاي قدرت در 
واشنگتن را تجربه كردند، بيش از گذشته بـر  

. و ايده تأكيـد كردنـد   ضرورت تنيدگي قدرت
در اواخر دهـه   امريكااعتباري از نظر اينان بي

شصت و در طول دهه هفتاد بـه ايـن جهـت    
هـا ناديـده انگاشـته    روي داد كه ارزش و ايده

 ـ  ه ارزش شده بود و در نتيجه اراده معطـوف ب
ميـل و اراده در  . براي استفاده از قدرت نبـود 

راستاي اعمـال قـدرت حضـور نداشـت و بـه      
فقدان . همين روي نظم در هم فروريخته بود

احساس ضرورت براي اعمال قدرت، به جهت 
بـه  . عدم وجـود مبنـاي ارزشـي ترسـيم شـد     

همين روي بيان شد كه يـك گسـيختگي در   
در آن  بين قـدرت و نظـم كـه   را حال فزوني 

ــتملاً     ــدرت محــ ــلي قــ ــدگان اصــ دارنــ
ــات ــم     حي ــلي نظ ــان اص ــدگان و حافظ دهن

در صحنه داخلي و جهاني شـاهد   ،باشند نمي
  .(Gerson, 1996, p.11)هستيم

كـاران بـه شـدت بـه اهميـت      محافظهنو
گيرتر در  اي همهها باور داشتند و به گونهايده

ها به اهميـت و اعتبـار   مقام مقايسه با ليبرال
با توجـه  . و اعمال قدرت تأكيد كردند نمايش

بريم چرا آنان به اين دو تمايز است كه پي مي
و معتقد به ميراث ليبراليسم  گرابه شدت ملي

 ،گـرا هسـتند  اينـان ايـده  . باشند مي امريكادر 
كـاران و  محافظهچرا كه آناني كه نسل اول نو

شـوند،  در واقع پدران بنيانگذار محسوب مـي 
از ماركسيسـم و ايـدئولوژي چـپ    غالباً متأثر 

آنــان در فضــاي روشــنفكرانه . انقلابــي بودنــد
هـاي سـي و چهـل بـه ايـن      نيويورك در دهه

ها چه نقش مهمـي  واقعيت پي بردند كه ايده
انـدازها، تمركـز و   در حيات بخشيدن به چشم

دهـي بـه   هـا و سـازمان  جهت دادن به نگرش
هــا ايــده. هــاي پراكنــده اجتمـاعي دارد گـروه 

ضباط عملي و انسـجام عمليـاتي و از همـه    ان
بـه  . آورنـد تر توجيه رفتاري به وجود مـي مهم

همين روي از همان آغاز به عنوان كساني كه 
طرفدار و حامي مركـز حيـاتي پـس از پايـان     

باور گسترده به دموكراسـي   ،جنگ دوم بودند
  .داشتند 38»ايمان رزمنده«به عنوان 

اسـي  اينان از همان آغاز گسترش دموكر
اي در راســتاي در داخــل و خــارج را وظيفــه

خـواه قلمـداد   هـاي تماميـت   مبارزه با گرايش

                                      
38. Fighting Faith 
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گرايـي ويلسـوني   ايدهرا كه آنچه . ساختند مي
شد و تأثير فـراوان بـر شـكل دادن    ناميده مي

 ،گشـــتاجمـــاع ليبـــرال در دهـــه پنجـــاه 
كاران كاملاً براي خود دروني نموده نومحافظه

هر كجا كه امكان آن  وظيفه دفاع در«. بودند
باشد و گسترش اصول دموكراتيـك در پهنـه   

را  (Tucker, 1975, p.45) »گيتـــــي
كاران از همان آغاز يك الزام قلمداد  محافظهنو

بــه همــين روي اســت كــه شــاهد . ســاختند
در  39»بيـنش ويلسـوني  « برجستگي فزاينـده 

كـاران  محافظـه تفكرات و مبـاني تحليلـي نـو   
ن آنچه را كه موسوم به كارامحافظهنو. هستيم

يعنـي   ،اسـت  40»تايي ويلسوني مجموعه سه«
اصل صلح، اصل دموكراسي، اصل بازرگـاني را  

تأكيـد بـر قـدرت     41»گرايي نيبهوري واقع«با 
ارچوب تئوريـك ويـژه   ه ـممزوج ساختند و چ

از همان آغاز با توجه . خود را حيات بخشيدند
به آگـاهي از تفكـرات ماركسيسـتي و تجربـه     

در اين مقوله به مانند متحـدان خـود   فلسفي 
در مركز حياتي معتقد بودند غير ممكن است 

خواهي و دموكراسي بـا يكـديگر   تماميت«كه 
 ,Moyniham, 1974)» قادر به زيست باشند

p.28).  

                                      
39. Wilsonian Vision 
40. Wilsonian Triad 
41. Niebuhrian Realism 

ــه از اجمــاع   ــا را ســوق داد ك آنچــه آنه
به جهت همـين تأكيـد    ،ليبرال فاصله بگيرند

پيشــينه  دليــلهــا بــه  وافــر بــه اعتبــار ارزش
اينان به تدريج به ايـن  . ماركسيستي آنان بود

ها تنها خواهان بقـاء  نتيجه رسيدند كه ليبرال
هستند و به همين روي مماشات با كمونيسم 
در صحنه جهاني و عدم قطعيت در برابر نفوذ 

گيري ميپي چپ نوين در حزب دموكرات را
هـاي  كـاران از همـان سـال   محافظـه نو. كنند

بقـاء را بـه    و خواسـتي فراتـر از   آغازين اصـل 
» ماموريـت «باور به  نمايش گذاشته و آن هم

ــود ــلزينگر   . ب ــول ش ــه ق ــاز  «ب ــان آغ از هم
حضورمان به عنوان يك ملت، ما ايـن بـاور را   

ايم كـه امنيـت و بقايمـان متـرادف بـا      داشته
امنيـت و بقــاي آزادي در همــه نقــاط گيتــي  

ــت ــه  .(Schlesinger, 1962, p.235) »اس ب
مند بـودن و مأموريـت   حاظ اين حس وظيفهل

بود كـه هرگونـه مماشـات بـا كمونيسـم، بـه       
عنـــوان يـــك ايـــدئولوژي متعـــارض را بـــر 

تافتند كه در نهايـت سـبب شـد آنـان از      نمي
هـاي  اواخر دهه پنجاه بـه تـدريج از سياسـت   

حزب دموكرات اظهار ناخشنودي كننـد و در  
  . نهايت ترك آن را ضروري بيابند

كاران به لحـاظ پيشـينه   محافظهبراي نو
هـا از اهميـت فـراوان    ماركسيستي آنان ايـده 

اعتبار يـافتن چـپ نـوين در    . برخوردار بودند
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صــحنه داخلــي و قــدرت يــابي آن در حــزب 
ــول  ــوكرات و قب ــا دم ــتي   امريك ــه همزيس ب

آميز با كشوري كه براي نخستين بار مسالمت
حكومت كمونيستي را به جهان عرضـه كـرد،   

يــد كســاني كــه بــاور بــه برتــري  ســبب گرد
ــي و ارزش ــاي دموكراس ــاه ــته امريك يي داش

ها را هـر چـه بيشـتر    ضرورت توسل به ارزش
ها از كاران ايدهمحافظهبراي نو. ملموس بيابند

ــت   آن رو ــه ماهي ــته ك ــر داش ــت واف ي اهمي
از . دهنده به حيات سياسي را دارا بودند جهت

كنـد  آنچه بر جهان حكومـت مـي  « نظر آنان 
كننـده   هـا تعريـف  چرا كه ايده ؛ها هستندايده

ــوير    ــه تص ــت چگون ــه واقعي ــتند ك ــن هس اي
بـه جهـت    .(Tucker, 1986, p.66) »گردد مي

ــز    ــور در مراك ــتي و حض ــينه ماركسيس پيش
آنها اعمال  ؛روشنفكري نيويورك در دهه سي

متبحرانه تئوري را به عنوان شكلي از مبـارزه  
ستي بـه  بايسياسي و درك اينكه سياست مي

با در . آموختند ،وسيله تئوري تعليم داده شود
نظر گرفتن وقوف آنـان بـه اهميـت مباحـث     

در  روشنفكرانه و مبارزه ايدئولوژيك بـود كـه  
فرهنـــگ «چـــپ نـــوين و  امريكـــاداخـــل 
را به سخره گرفتنـد و نهادهـاي    42»متعارض

هـاي مـدني در رابطـه بـا     آن يعني نافرمـاني 
ــياه    ــدني س ــوق م ــام، حق ــگ ويتن ان و جن

                                      
42. Counter Culture 

هــاي دانشــجويي را بــا تأكيــد بســيار  حركــت
گرايي و تفوق ارزشـي  فزاينده به مفاهيم ملي

يي در رابطه با ديگر جغرافياها را امريكاجامعه 
 .(Kristol, 1995, p.233)گــر نمودنــدجلــوه

المللـي بـازي   نقشي را كه كشور در امور بـين 
ــايي آن در اداره مشــكلات   ــرده اســت، توان ك

هاي قابليت آن در حفظ رويهپيچيده داخلي، 
ــك و ــر و    دموكراتي ــراي تغيي ــت آن ب ظرفي

 ,Judisi)تصـحيح را بايـد فـراوان ارزش نهـاد    

1995, p.126). 

گيري نشريات براي گسترش نظرات پاي
و مباحثات روشنفكرانه درباره مسائل داخلـي  

كـاران نشـان   محافظهالمللي به وسيله نوو بين
ناي روشنفكرانه از وقوف به اهميت ايجاد زيرب

و تئوريك بـراي ايجـاد دگرگـوني در حيـات     
كـاران در  هاي نومحافظـه  نوشته .جامعه است

نشرياتي مانند كامنتري و پابليـك اينترسـت   
ــان    ــه گفتم ــكل دادن ب ــي در ش ــش مهم نق

كه اين  (Glazer, 1970, p.76)سياسي داشت
د و مـورد  ش ـنقش از دهه هفتاد كاملاً نمايان 

مان طور كه بسياري ايدهه. توجه قرار گرفت
گرايي ويلسوني را به باد سخره گرفتنـد و بـه   

چرا كه بـه ايـن بـاور    آن فرصت تبلور ندادند، 
ــه «كــه چيــزي جــز  داشــتند طلــب ناآگاهان

نمـي باشـد، كمتـر    » هاي غير ممكـن آل ايده
كـاران  محافظهگرايي نوكسي هم در ابتدا ايده
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ــي   ــداد م ــربخش قلم ــردرا ثم ــا  . ك ــان ب آن
پــذيري كــه در تربيــت ماركسيســتي    تأثير

گرايي ويلسوني را مطلوب يافتند داشتند، ايده
ها و و نقشي برجسته به جايگاه محوري ارزش

ــده ــاختارها و   اي ــردن س ــون ك ــا در دگرگ ه
  . ها اعطا كردندسياست

با در نظر گـرفتن ايـن بيـنش بـود كـه      
شــــويم چــــرا نســــل دوم متوجــــه مــــي

به  ،كردند كاران كه قدرت را تجربه نومحافظه
ماننـد نســل اول كــه در خــارج از قــدرت بــه  

ارچوب دادن تئوريك به خـط  هتلاش براي چ
تأكيد فراوان بـر ارزش   ،ها مشغول بودندمشي

تـرين مفهـوم در   دموكراسي به عنوان كليدي
وار مقابله با تماميت خواهي و وابستگي انـدام 

و در  امريكـا يك در داخل بين حيات دموكرات
در . كردند ي را طبيعي فرض ميللالم بين پهنه

ــين چ  ارچوب فكـــري بـــود كـــه  هـــهمـ
كاران مبارزه با كمونيسم را ضروري  نومحافظه
ــا قالــب بعــدهايافتنــد و  هــاي هــم مبــارزه ب

متعــارض بــا حيــات دموكراتيــك را ضــروري 
 يي به نظرامريكادموكراسي  ».قلمداد ساختند

هاي رسد در جهاني كه به شدت با ارزشنمي
ــا ــت  ييامريك ــارض اس ــدتي   ،در تع ــراي م ب

. (Johnson, 1983, p.22)»بياورد طولاني دوام
كـاران  نومحافظه گرايي ليبرال كهدر كنار ايده

آنان ضرورت  ،آوردند امريكاحنه سياست به ص

گـرا را بـه   تأكيد بر قدرت را كه هـويتي واقـع  
كشد نيز در گفتمان سياسي خـود  تصوير مي

كاران كه حافظهماز نظر نو. محوريت بخشيدند
گرايـي  به شدت باور بر هويت مبتني بر ملـي 

 43»ييامريكانحوه زندگي « دارند، براي تداوم 
(Steinfels, 1979, p.53) ــي ــه  م بايســتي ب

. انباشت قدرت پرداخـت و آن را دنبـال كـرد   
كاران بـر نيـاز بـه قـدرت در     تأكيد نومحافظه

صورت ضرورت اعمال آن به شـدت متـأثر از   
في لئواشتراوس و رينهولد نيبهور مباحث فلس

ــه عنــوان يــك فيلســوف  . اســت اشــتراوس ب
دانشگاهي بر اين باور بود كـه تمـدن ليبـرال    
ــدت    ــه ش ــنگري ب ــر روش ــس از عص دوران پ

تمدن امروزي باختر كـه  . باشدپذير ميآسيب
هـاي عصـر   لفهؤها و مبه شدت متأثر از مقوله

روشــنگري اســت و بايــد آن را پــروژه مــدرن 
ــد ــداوم و   ،ناميــ ــاجم مــ در معــــرض تهــ

ــتگي ــرايش  خس ــذير گ ــده ناپ ــا و اي ــاي ه ه
بـه همـين روي ضـروري    . خواه اسـت  تماميت

 اسـت كــه قــدرت نظـامي هميشــه در كنــاره  
هاي دموكراتيك به نمايش گذاشته شـود   ايده

پذيري ذاتي حيات دموكراتيك منجر تا آسيب
خـواه  هـاي تماميـت  به تشويق تهاجم نگـرش 

اي را كـه بـاختر   كننـده  فتتنها مخال«. نگردد
تـرس مسـتبد از    ،توانـد بـه آن دل بنـدد   مي

                                      
43. American Way of Life 
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 ,Mill, 1918)» قدرت نظامي فزاينده او است

p.VII). 

برخلاف اشتراوس كـه كيفيـت سيسـتم    
سياسي نوع دموكراتيك را ايجـادگر ضـرورت   
انباشــت قــدرت بــر حفــظ و دفــاع از آن     

دانست، رينهولد نيبهور طبيعـت انسـان و    مي
به گرايش بـه سـوي اقتـدارگرايي را    تمايل او 

ضـرورت داشـتن    ،وقتـي كـه در گـروه اسـت    
هـا  از ايـن ديـدگاه، انسـان   . دانستقدرت مي

بسياري از اوقات معياري را كـه بـراي حيـات    
كنند، عقل بخشيدن به رفتار خود انتخاب مي

باشد و غرايز طبيعـي حاكميـت   و منطق نمي
يابند، پـس بـه سـبب ضـعف طبيعـي در       مي

ن، در صــورت وجــود فرصــت بــراي    انســا
خواهي را رفتارهاي غيرعقلاني، انسان تماميت

بـه همـين روي   . به نمايش خواهـد گذاشـت  
بــراي مقابلــه بــا ايــن تمايــل و دفــاع از      
دموكراســي، انباشــت قــدرت و تكيــه بــه آن 

موجـود  «چـون انسـان   . ناپـذير اسـت  اجتناب
بايسـتي ايـن انتظـار را    مي ،است 44»متناهي

 ،خواهي گام برداردسوي تماميت داشت كه به
و  45»هاي اخلاقـي نظارت«مگر اينكه در كنار 

 ,Moynihan)46»هاي قـانون اساسـي  نظارت«

1993, p.237) منظره قدرت هم به چشم آيد .  

                                      
44. Finite Creature 
45. Moral Checks 
46. Constitutional Checks 

شــناس  نيبهــور بــه عنــوان يــك يــزدان 
گيـري  پروتستان كه تأثير فراوانـي بـه شـكل   

كـاران  محافظـه ديدگاه معطوف به قـدرت نـو  
در عين حال نقش مهمي نيز در قـوام  داشت، 

دادن به اهميت مذهب به عنوان يك ارزش و 
نسـل  . ايده تأثيرگذار در بين آنان ايفـا نمـود  

را  ارچوب تئوريك اينهكاران چمحافظهاول نو
 ،كه چرا اجماع ليبرال ديگر پاسـخگو نيسـت  

هاي فكـري ضـروري بـراي    پديد آورد و بنيان
 امريكاد، آنها كسب قدرت سياسي را حيات دا

ــاوتي از    ــوع متفـ ــد و نـ ــون كردنـ را دگرگـ
پي آن  كاري را به صحنه آوردند و در محافظه

ــد   ــر دادنـ ــز تغييـ ــا را نيـ ــل اول . دنيـ نسـ
كاران از نقطه نظر فكـري متـأثر از    نومحافظه

و  (Schuenwald, 1960, p.XI) لئواشتراوس،
رينهولــد نيبهــور از يــك ســو و ناخرســند از  

 ــ  هـاي محــيط  اآراميتظـاهرات ضــد جنـگ، ن
هاي گسترده در دفاع از دانشگاهي، راهپيمايي
يابي چپ جديد در صحنه حقوق مدني، قدرت

داخلي و پيشروي كمونيسم در جهان سـوم و  
اعتبار روشنفكرانه آن در دنياي بـاختر زمـين   

اينـان بـه عنـوان يـك     . از سويي ديگر بودنـد 
ــي ــروه ويژگ ــايش  گ ــه نم ــي را ب ــاي خاص ه
  : سازدملاً آنها را متمايز ميگذاشتند كه كا

هاي دوران يك گروه كوچك از ليبرال. 1
   .جنگ سرد بودند
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بسيار تأثيرگذار  ،با توجه به شمار كم. 2
   .بودند

بســيار متنــوع  ،بــا وجــود شــمار كــم. 3
   .بودند

   .گرا بودندالمللهمگي بين. 4
   .فعالين روشنفكر بودند. 5
   .به شدت ضد كمونيست بودند. 6
يي امريكـا هاي معتقد به برتري ارزش .7
   .بودند

جايگاه جغرافيايي آنان شمال شـرقي  . 8
   .بود امريكا
   .گرا بودندكلاً عرفي. 9

  .ها داشتنداعتقاد به اهميت ايده. 10
قــدرت نظــامي را يــك ضــرورت    . 11

  . دانستند مي

از   :دگرديســـي فلســـفي -3
  آرتورشلزينگر به چارلز كراتهمر 

گرايان واقعود تمام عيار نوهزاره سوم صع
را به  امريكابه كريدورهاي قدرت در  نيبهوري

بـه   جنـبش، در قـدرت نيـاز   . نمايش گذاشت
دارد و انسـجام   (Drusy, 19971)47»ترغيب «

روشنفكرانه كه ويژگي دوران بيـرون از دايـره   
جاي خود را به ميل بـه گسـترش    ،قدرت بود

اران ك ـمحافظـه نگرش نو«. دهدحوزه نفوذ مي
ه داراي اعتمـاد بـه   درباره چرايي يـك جامع ـ 

                                      
47. Persuasion 

. ابديگرايي ميالمللگير بين نفس، تجلي همه
] در امور داخلي[ جمعيك كشور پويا و خاطر

المللي قادر به ايفـاي يـك نقـش    در امور بين
فعال است در همان حالي كه به حل و فصـل  

 ,Kristol) »پـردازد مشكلات داخلي خود مـي 

2003, p.23). 48»هـاي ويتنـام  درس«ق منط 
كــه در داخــل عــدم اطمينــان بــه كارآمــدي 

نظــامي و در صــحنه   - نهادهــاي سياســي 
را  امريكـا اعتمادي بـه پايـداري    المللي بي بين

جاي خـود را بـه اعتباريـابي     ،حيات داده بود
و مخالفت با امتيازدهي  49»هاي مونيخدرس«

المللي داد و فضـيلت   و مصالحه در صحنه بين
دستانه نظامي بـه بحـث گذاشـته    شاقدام پي

  .(Laqueur, 1972, p.66)شد
 امريكـا برخلاف دوران جنـگ سـرد كـه    

كاران در محافظهكرد، نونقش پليس را ايفا مي
بــه  امريكــاقــدرت ايفــاي دو نقــش همزمــان 

ــده    ــايي را برعه ــراغ دري ــيس و چ ــوان پل عن
گـر صـحبت از انتخـاب بـين دو     دي. گيرند مي

در  امريكـا ن سـمبل و  بـه عنـوا   امريكاگزينه 
نقــش جنگجــو مطــرح نيســت، بلكــه هــر دو 

ها به طـور توأمـان نمادهـاي سياسـت     گزينه
هاي افغانستان و جنگ. اندخارجي قرار گرفته

عراق حضـور ايـن تغييـر در سـرير قـدرت را      
آنچـه را كـه نسـل اول بـه     . سـازد متجلي مي

                                      
48. Lessons of Vietnam 
49. Lessons of Munich 
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هـا  عنوان مأموريت و در چالش تأكيد ليبـرال 
ات بـا شـوروي بـه جهـت     بر ضـرورت مماش ـ 

كرد، بـه يـك واقعيـت    ضرورت بقاء عنوان مي
اقــدامات ايــن كشــور در   . تبــديل گشــت 

ارچوب اين منطق به وسيله رهبـران ايـن   هچ
مسـئوليت  « امريكـا گردد كـه  مي طور توجيه

تــرويج دموكراســي را بــر عهــده دارد كــه بــه 
ــردم   ه ــاع از م ــئوليت دف ــري مس ــان خطي م

ــده  رهــم، چــرا كــه ايــن دو دســتامريكا تني
 ,Kaplan and Kristol, 2003)» هســتند

p.118).     تأكيد بر مأموريت به جـاي بقـاء بـه
كـــاران دوران انســـجام وســـيله نومحافظـــه
ــه ــاد  روشــنفكري در ده هــاي شصــت و هفت

ــي«ضــرورت  ــه وجــود  50»وضــوح اخلاق را ب
و اينكـــه  (Woodward, 2004, p.89)آورد

 بايستي در قالب سياه و سفيد وموضوعات مي
هاي اخلاقي به تحليـل گرفتـه شـوند و    مقوله

بــاور بــه الــزام بــه تمــايز اخلاقــي بــه ضــرور 
گردد كه در صـورت وجـود   گرا اين مي توجيه

ها استفاده از ابـزار زور در راه  منابع و ظرفيت
هاي برآمده از آن وضوح سازي مسئوليتپياده

افزايش گسترده بودجـه  . اخلاقي بلامانع باشد
ازي به دو جنگ پر دامنه در نظامي و دست ي

ــاي دور دســت را مــي بايســتي در دو جغرافي
  . ارچوب اين ذهنيت به جستجو نشستهچ

                                      
50. Moral Clarity 

ــد «  ــه بارآورنـ ــدرت بـ ــئوليت  هقـ مسـ
و بـه همـين     (Bennett, 2003, p.56)»است

وري از آن بايد سخن از روي است كه در بهره
ــا توجيــه   نيروهــاي خيــر و شــيطاني كــرد ت

ه به اين نكته بود كـه در  با توج. اخلاقي بيابد
گيرنـدگان   له به افغانستان تصـميم هنگام حم

هـر ملتـي   «يي سخن از اين راندند كه امريكا
طرفـي   جايي براي بـي بايد يك انتخاب بكند، 

ــدارد ــاران حاضــر در نومحافظــه» .وجــود ن ك
هـاي فلسـفي   جايگاه قـدرت براسـاس آمـوزه   

گرفته به وسيله پدران معنوي بـرخلاف   شكل
دهندگان اجماع ليبـرال و كسـاني كـه     حيات 

كردند، ايـن بـاور را   سخن از مركز حياتي مي
ما در توان خود داريم كه دنيا را از «دارند كه 

همـان   (Kristol, 1995, p.9) ».آغاز بنا كنيم
هـاي ليبـرال در   طور كه براي درك سياسـت 

دوران جنگ سرد مباحث فلسـفي و تئوريـك   
» ركـز حيـاتي  م«آرتور شلزينگر تحت عنـوان  

براي فهـم   بايد مبنا قرار گيرد،) 1949سال (
كـاران   محافظهفضاي رواني كه در بستر آن نو

كننـد نيـز بايـد    گيري مـي در قدرت، تصميم
چـارلز كراتهمـر مـورد    » لحظه تـك قطبـي  «

  . توجه قرار گيرد
مركز حياتي، نقشه راه دوران جنگ سرد 

هم منطق » لحظه تك قطبي«را پديد آورد و 
، »درگيـر «لسفي ضرورت سياسـت خـارجي   ف
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و مســلح را بيــان » تهــاجمي«و » گــراملــي«
آرتور شلزينگر منطق دفـاع در برابـر   . كند مي

كمونيسم را به تصـوير كشـيد و بـر ضـرورت     
توانمندي نظامي و قدرت در موفق گردانـدن  
اين سياست دفاعي تأكيد كـرد و مركـز ثقـل    

منطـق  ايـن  . سياست تدافعي را اروپا قرار داد
هـا  بود كه ليبرال» مركز حياتي«دهنده  شكل

در اطراف آن جمع شدند و دوران جنگ سرد 
سقوط شوروي و كمونيسم . را مديريت كردند

اين فرصت را فراهم ساخت كه نقشه ذهني و 
كـاراني  محافظـه رواني متناسب با آن براي نـو 

گيـري   كه در مسير رسيدن به قدرت تصـميم 
يريت هزاره سوم ميسر فراهم آيد و مد ،بودند
  . شود

شـكل گرفـت   نظريه لحظه تـك قطبـي   
اني ايــالات تــك قطــب از قــدرت جهــ يــك«

در تارك غرب صنعتي تشـكيل   امريكامتحده 
ضـرورت  . (Hunt, 1990, p.40) »شـده اسـت  

تهاجم به لحاظ فضاي استراتژيك متناسب با 
ها تأكيد گرديد و منطـق تهـاجمي   توانمندي

ام تلقـي شـد كـه    در سياست خارجي يك الز
اين امر لزوماً بـه معنـاي رهبـري در صـحنه     

موقعيت تك قطبـي كـه بـه    . المللي استبين
لحاظ توانمندي نظامي، سياسي، اقتصـادي و  
فرهنگي شكل گرفته است، تنهـا در صـورتي   
ــه    ــل و اراده ب ــه مي ــت ك ــد ياف ــداوم خواه ت

نظريه تـك  . وري از آن وجود داشته باشد بهره
يـك كشـور   « امريكـا  ا كهقطبي اين ديدگاه ر

ــارف  ــك دوران متعـــ ــارف در يـــ  »متعـــ
(Krauthammer, 1990, p.40) ــت  ،اســ

داند كـه معتقـد   برخلاف اين منطق تاريخ مي
ــه  ــروزي  «بـــ ــاختر و پيـــ ــروزي بـــ پيـــ
. اســت  (Krikpatrick, 1990, p.40)»ايــده

جين كركپتريك به عنـوان يكـي از حاميـان    
مركز حياتي با توجه به فضـاي دوران جنـگ   

ود اينكه اعتقاد به اين داشـت كـه   د با وجسر
ــا ــي امريك ــتي  م ــوق آزاد«بايس ــازي و مش س

 ,Fukuyama, 1989)»دموكراتيزه كردن باشد

p.3) ر از كمونيسم و شوروي خطري ولي فرات
  . متصور نبود امريكابراي 

پس اگر دوران متعـارفي را در پـيش رو   
به ضرورت بهتر است توجه را به داخل  ،داريم

نيم و مشـكلات داخلـي را برطـرف    معطوف ك
ــيم ــه   . كن ــد ك ــر چن ــي ه ــك قطب ــه ت لحظ

بـه جهـت جاذبـه     امريكـا ي انزواگرايي را بـرا 
از جـذابيت   52و جاذبـه طبيعـي   51گرايانه عوام

بنـدي  ولي به جهت چينـه  ،داندبرخوردار مي
قدرت در سطح جهاني براين اعتقاد است كـه  
بايد حضور فعال در صـحنه جهـاني داشـت و    

ــين ــب ــاخت لالمل ــود س ــه خ ــي را پيش . گراي
گرايي در بطن لحظه تك قطبي بـه  الملل بين

                                      
51. Popular Appeal 
52. Natural Appeal 
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جانبـه   كند كه اقدامات يـك ضرورت ايجاد مي
 53»گرايـي  جانبه يك«. آيدفراوان پيش  امريكا

 ،هر زمـان كـه ضـروري تشـخيص داده شـود     
آنچــه در . بايســتي بــه كــار گرفتــه شــودمــي

منظومه بينشـي كراتهـامر در كنـار واقعيـت     
-گرايي قرار مـي المللبي، واقعيت بينقط تك

گسـترش  . واقعيت تهديدات نوين است ،گيرد
هاي كشتار جمعي خطري است كـه در   سلاح

  . بايستي با آن مقابله كردبرابر قرار دارد و مي
ارچوب تئوريك مركز حيـاتي كـه در   هچ
تــدوين گرديــد، براســاس ســه مؤلفــه  1949

ــت  ــكل گرف ــرورت   : ش ــوروي، ض ــد ش تهدي
با عنايـت  . گرايي و محيط دو قطبيللالم بين

هـاي  به اين سـه واقعيـت بـود كـه سياسـت     
. شـكل گرفـت  در دوران جنـگ سـرد    امريكا
هـا، مفـاهيم و باورهـاي    فـرض  ها پيشليبرال

ــور     ــه آرت ــود را در آنچ ــري خ ــفي و نظ فلس
شلزينگر تدوين نمود، به صورت كامـل بيـان   

ــد ــك    . كردن ــوان ي ــه عن ــامر ب ــارلز كراته چ
صعود  كار دوران پس از جنگ سرد،نومحافظه

مريكا به قـدرت را ترسـيم سـاخت و مبنـاي     
ــد    ــتر آن باي ــه در بس ــري و فلســفي را ك نظ

براساس وقـوف   ،سياست خارجي شكل بگيرد
  .به سه مؤلفه تدوين نمود

الملل تك قطبي نخست اينكه نظام بين 
ــااســت و  ــان «در  امريك ــدرت جه ــز ق  »مرك

                                      
53. Unilateralism 

(Krikpatrick, 1979, p.44) براي دوم .تاس ،
بايسـتي   امريكـا دفاع از جايگاه تـك قطبـي،   

تقاضا براي انزواگرايي را كـه هميشـه پـس از    
 ،پيروزي در قرن بيسـتم مطـرح شـده اسـت    

گرايي را پيشه كنـد،  المللناديده بگيرد و بين
اي پيش روست كه كليديسوم، خطرات تازه

هـاي كشـتار جمعـي    ترين آن گسترش سلاح
اسـت كـه جـزو بـازيگران     در بين كشورهايي 

مطرح و بزرگ نيستند و اين تهديدي جـدي  
يـزي  گر. سـت امريكابي براي موقعيت تك قط

اي چـاره  امريكا. جز مبارزه با اين خطر نيست
جز اين ندارد كه حتي در صورت نياز به طور 

مثلـث بينشـي   . مقابلـه كنـد   جانبه با آن يك
قطبي، قالب ذهني كساني را كه به  لحظه تك

گيـري   كـار بـه دنبـال شـكل     نومحافظه عنوان
ت دوران پسا كمونيسم در هزاره نوين به قـدر 

را  امريكـا رسيدند و طراحي سياست خارجي 
به دست گرفتند، جهـت داد و آن را هـدايت   

با تكيه بر اين مثلث بينشي بود كـه نـو  . كرد
كاران نسل دوم پس از پيروزي نسـل  محافظه

ــه    ــوروي ب ــم و ش ــت كمونيس  اول در شكس
  . سياستگذاري پرداختند

نظريه لحظه تك قطبي در خـلاء شـكل   
نگرفت، بلكه با تأثيرپذيري از واقعيات ارزشي 

مركـز حيـاتي   . و محيطي بود كه هويت يافت
با وقوف به خطـر شـوروي و بـاور بـه مبـارزه      
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دائمي ايدئولوژيك بين كمونيسم و ليبراليسم 
اقــدامات شــوروي در اروپــاي . شــكل گرفــت
ــر  ــاوري نظ ــاره   خ ــور درب ــد نيبه ات رينهول

ــيب ــر ارزش  آس ــان در براب ــذيري انس ــاي  پ ه
خواه بود كه نظريـه مركـز حيـاتي را    تماميت

بـا در   نظريه لحظه تك قطبي .حيات بخشيد
بـه ويـژه    امريكـا نظر گرفتن قدرت بلامنـازع  

قدرت نظامي اين كشور و نظـرات فرانسـيس   
بـازاري  «فوكوياما درباره پيروزي ليبراليسم و 

ــد ــتركشـ ــين 54»ن مشـ  الملـــل روابـــط بـ
(Krauthammer, 1990, p.23)  ــه صــحنه ب

مبناي نظري » نظريه لحظه تك قطبي«. آمد
قرار گرفت كه » امريكااستراتژي امنيت ملي «

ــال  ــپتامبر س ــد و  2002در س ــر گردي منتش
ــم  ــداف و چش ــات، اه ــت   ني ــدازهاي سياس ان

خارجي را براي عصر كنوني به تفصـيل بيـان   
 . كرد

ش از يك دهه پيش مطرح شده آنچه بي
كـاران قـدرت   محافظـه نـو  هنگـامي كـه   ،بود

بـراي خـود بـه     ،سياسي را به دست گرفتنـد 
عنوان نقشه راه قلمداد ساختند و بـر مبنـاي   

يـك  . كلان پرداختندآن به طراحي استراتژي 
ــه  ــد نظري ــه بع ــوني را   ده ــه هژم ــردازي ك پ

بينــي كــرده بــود و چگــونگي عملكــرد  پــيش
فضــاي اســتراتژيك متفــاوت بــا  را در امريكــا

                                      
54. Common Marketization 

دوران جنگ سرد را طراحـي نمـود بـود، بـه     
ــي     ــك قطب ــه ت ــدل لحظ ــاره م ــي دوب بررس

ــت ــه  . پرداخ ــه نومحافظ ــال ك ــاران در  ح ك
او از موضـــع  ،كريـــدورهاي قـــدرت بودنـــد

اصـول  . مدل نگاه دوباره انـداخت حاكميت به 
ــه مراتــب   ســه ــا شــدتي ب ــه ايــن مــدل ب گان

اين نكتـه اشـاره    تر تأييد گرديد و به گسترده
چــالش بــه تــك قطبــي از بيــرون «شــد كــه 

» ســتامريكابلكــه از داخــل   باشــد، نمــي
(Fukuyama, 1989, p.18).    فرصـت تـاريخي

كننده مـدت تـداوم    و آنچه تعيينايجاد شده 
پـرداز   از نقطـه نظـر نظريـه    ،اين فرصت است

لحظه تك قطبي كـاملاً در دسـتان كشـوري    
رخـوردار  است كـه از برجسـتگي هژمونيـك ب   

 . است

پايــه خطــر  بــر» نظريــه مركــز حيــاتي«
لحظـه  «در حـالي كـه    ،شوروي شكل گرفـت 

هـاي جامعـه   بـر مبنـاي ظرفيـت   » قطبي تك
يي و ميزان ميل و اراده رهبران ساختار امريكا

شـناس   بـدبيني يـزدان  . سياسي شكل گرفـت 
پروتستان، رينهولد نيهور فضاي رواني شـكل  

. وجـود آورد  گرفتن نظريه مركز حياتي را بـه 
خوشبيني فرانسيس فوكوياما فضاي روانـي را  

» قطبـي  لحظـه تـك  «كه در بسـتر آن مـدل   
ها قدرت ليبرال. فرصت حيات يافت، قوام داد

چرا كه مبارزه را طـولاني و   را مطلوب يافتند،
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ها كاران ايدهنومحافظه. كردندخشن تصور مي
كردند، چون كه حجـم گسـترده   را مطرح مي
داد كه ضرورتي جازه را به آنها ميقدرت اين ا

در دوران نزاع ايدئولوژيك . براي سازش نيابند
هـا را  و شوروي، ليبرال امريكاترازي قدرت هم

گرايي ويلسوني را توجه مجبور كرد كه به ايده
آنان به لحـاظ هـراس از   . كافي نداشته باشند

كمونيسم، بقـاي خـود را در معـرض تهديـد     
كـاران بـه لحـاظ عـدم      ظهنومحاف. يافته بودند

هاي بـزرگ  وجود نزاع ايدئولوژيك بين قدرت
از اين امكان برخوردار بودند كه نگراني از بقاء 

اين امر باعث شده بـود كـه   . را نداشته باشند
گرايـي ويلسـوني را پرچمـدار    آنها بتوانند ايده

سياست خارجي قرار دهند هر چند كه لهجه 
ــود  ــدارگرا ب  ــ. آن اقت ــتي ب ــن فرص ــه اي ود ك

هاي ضد كمونيست كه ويلسون را پـدر   ليبرال
دانستند، به جهـت رويـارويي   معنوي خود مي

اگـر آنـان   . شـند شوروي قادر به انجـام آن نبا 
گرايي ويلسـوني را كـه بـه     قادر بودند كه ايده

با توجه بـه   ،به صحنه بياورند ندآن باور داشت
نگرش ليبرال، آن را بـا زبـاني لطيـف مطـرح     

   .كردندمي

  فرجام
المللـي و نگـرش داخلـي در     فضاي بـين 

نيمه دوم دهـه چهـل بـه ضـرورت واقعيـات      
حاكم منجـر بـه حيـات يـافتن مـدل مركـز       

هـا ايـن مـدل را مبنـاي      لليبـرا . حياتي شـد 
المللي قرار دادنـد  عملكرد خود در صحنه بين

. و براسـاس آن اجمــاع ليبـرال شــكل گرفــت  
 گسترش حوزه نفوذ شوروي، گسترش اعتبـار 

به كشورهاي جهان سوم و نـاتواني   كمونيسم
در دفاع از متحدين در صحنه جهـاني   امريكا

لـي  در برابر دشمن خارجي و يا منازعات داخ
بـا   امريكـا از يك سـو و رويـارويي در داخـل    

هايي كه توان براي حـل و فصـل آن   دشواري
ــراي شــكل ،نبــود گيــري مــدلي فرصــت را ب

و ام دفروپاشــي نظــ. متفــاوت بــه وجــود آورد
بـه   امريكاقطبي و دگرگوني ارزشي در داخل 

ضرورت طلب مـدل متفـاوتي را بـراي شـكل     
در  امريكـا عملكـرد  دادن به ماهيت و جهـت  

دل المللـي را بـه وجـود آورد و م ـ   صحنه بين
ــد   ــود آمـ ــه وجـ ــي بـ ــك قطبـ ــه تـ . لحظـ

يي بـه  امريكا كاران به عنوان راويان نومحافظه
، ايـن  كاري اروپايي شدت تحت تأثير محافظه

مدل را مبناي عملكرد خود در صحنه جهاني 
براي نخسـتين بـار   . در هزاره سوم قرار دادند

كاران به عنوان يك تيم منسجم به نومحافظه
ــد و     ــت يافتن ــي دس ــدرت سياس ــاختار ق س
براساس مدل لحظه تك قطبي كه يـك دهـه   
زودتر طراحي و تعريف گشته بود، به مديريت 

دوران هژمـوني  . المللي پرداختنـد صحنه بين
به تناسب خود مدل متفاوتي را ضرورت داد و 
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جيـه  در نتيجه شكل متفاوتي از عملكرد و تو
  . شاهد بوديم امريكارا به وسيله 
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